[bookmark: _GoBack]شهر کرمان ؛ بهشتی است که در دل کویر، از سالها قبل ، یکی از مقاصد همیشگی ایرانیان و توریست های دوستدار تاریخ بوده است و انسان را به اعماق تاریخ می برد و اکنون دو سال است که مقصد عاشقان سردار دلها، شهید قاسم سلیمانی و دیگر شهدای رفیق ایشان شده است. دلهای ما هم پر میکشید برای زیارت مزار سردار شهیدمان حاج قاسم  و اینگونه بود که توفیقی حاصل شد و جمع پزشکان دانشکده طب ایرانی قم، با عنایت خاص ایشان و دیگر  شهدا راهی کرمان شدیم. ظهر پنجشنبه سی ام دیماه ۱۴۰۰ پس از ۱۲ ساعت انتظار در قطار، وارد شهر کرمان شدیم.  به سمت محل اسکان حرکت کردیم. محلی که با تلاش ها و هماهنگی های یکی از عزیزان پزشک سلامتکده طب ایرانی قم که اتفاقا خود نیز اهل کرمانند، برایمان تدارک دیده شده بود. در این شهر،  زائران حاج قاسم  بسیار محترم شمرده میشوند. از همان لحظه ورودمان، افرادی بدون چشم داشت و فقط به عشق حاج قاسم،ما را توسط خودروی شخصی در تمام برنامه ها همراهی می کردند؛ گویا از طرف حاج قاسم به میهمانان رسیدگی می کردند و ما را با  نهار مفصلی که برایمان تدارک دیده بودند شگفت زده نمودند.اولین برنامه ما  بعدازظهر همان روز بود که به اتفاق جمع ،به طرف گلزار شهدای کرمان حرکت کردیم. جاده ورودی گلزار پر بود از خودروهای  مشتاقان زیارت سردار، و ترافیک سنگینی برقرار بود ؛ این امر باعث می شد،  شوق رسیدن به گلزار فزونی یابد. وقتی رسیدیم چشمان همه از شوق دیدار پر از اشک بود و چه بسیار بودند دوستداران این مرد بزرگ ؛ و گلزار چه رنگ و رونقی داشت.صفا و معنویت و طراوت هوای آن؛ روح تازه ای به کالبد ما داده بود. بعد از زیارت شهدا و حاج قاسم، خاطرات زیبایی از ایشان توسط یکی از همرزمانش، برایمان نقل گردید . سپس توفیق حضور در بیت الزهرا و مراسم دعای کمیل که در همانجا برگزار میشد، برایمان حاصل شد.بیت الزهرا خانه قدیمی سردار بوده که وقف مراسمات مذهبی به خصوص ایام فاطمیه می نمایند. پس از اتمام مراسم عده ای به محل استراحت بازگشته و عده ای در گلزار،  شب تا صبح را در همانجا سپری کردند. روز جمعه جهت شرکت در مراسم دعای پرفیض ندبه، همگی در مهدیه گلزار حاضر شدیم و از این مراسم در جوار حاج قاسم عزیز،فیض بسیار بردیم. سپس به سمت موزه دفاع مقدس کرمان به راه افتادیم ، در آنجا یاد و خاطره دفاع مقدس را در دلهایمان زنده کردیم . فضایی پر از حضور شهدا داشت؛ وصیت نامه های شهدا، عهدنامه های رزمندگان و  عکسهای آنها همه بوی خدا و ائمه را می داد. غرفه ای مخصوص شهید قاسم سلیمانی بود . پس از آن، بازدیدی از مکان های تاریخی از جمله بازار و حمام گنجعلی خان داشتیم . این حمام شاهکار معماری دوره صفویه می باشد که توسط یکی از ماندگارترین  چهره های معماری آن دوران ، سلطان محمد معمار یزدی ساخته شده  و در اوج هنر قرار دارد ، و برای ما طب سنتی کارها نکات جالبی داشت. نهار را مهمان یکی از همراهان عزیزمان خانم دکتر عباسی بودیم.بعد از قرائت فاتحه ای برای پدر مرحوم ایشان ، به محل استراحت برگشتیم. تعدادی از عزیزان به قم بازگشته و از افراد باقیمانده، عده ای آماده زیارت مجدد شهدا گشته و راهی گلزار شدیم. قصد ماندن در جوار شهدا را داشتند ، گویا تشنه حضور در آن مکان مقدس بودند. شنبه آخرین روز حضور ما در شهر کرمان بود. گروهی به زیارت مجدد شهدا رفته تا عهدهای اخر را با حاج قاسم و شهدا  ببندند و درخواست دیداری دیگر نمایند  و گروهی جهت بازدید از دانشکده طب سنتی کرمان راهی آنجا شدند. در این میان از کارخانه روغن گیری و تهیه محصولات سنتی و فروشگاه دکتر یوسفی بازدیدی انجام  داده و اقلامی تهیه شد . از آنجا که فرصت بسیار کمی تا حضور در ایستگاه راه آهن باقی مانده بود، به سرعت به محل اسکان بازگشتیم.وقت جدایی رسیده بود، علی رغم میل باطنی، با شهر کرمان و حاج قاسم عزیز خداحافظی نمودیم و راهی قم و تهران شدیم. از خدا می خواهیم، مجددا این لحظات پر از معنویت ، برایمان تکرار گردد.
